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  از وصيتنامهفرازي 

 
مرا از سپاهيانت قرار ده، براستي كه سپاه تو هميشه غالب است؛ مرا از  بارالها،

و مرا از دوستانت قرار  همانا حزب تو هميشه رستگار است؛ حزب خود قرار ده،
 . همانا دوستان تو هيچ ترس و اندوهي ندارند ده،



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
ي  هاي مؤمن درمحلخانواده  در20/7/1342تاريخ  رخرسند درسول رحيمي شهيد

تحصيلاتش را . مهربان بود دوست داشتني و او بسيار .ديده به جهان گشود آباد تهران، نازي
تا  هاي دوران انقلاب،ها و صحنه ايشان در اكثر درگيري .تا سال اول دبيرستان ادامه داد

  .داشت الانه حضورزمان سقوط شاه و تشكيل نظام جمهوري اسلامي، فع
 . پرداختهاي معاند به مبارزه مي بعد از پيروزي انقلاب نيز با منافقين و گروهك

 ،و بوم همچون ديگر جوانان برومند اين مرز رسول نيز با شروع جنگ ايران و عراق،
 از طريق پايگاه بسيج ابوذر 27/1/1361دفاع از ميهن اسلامي در تاريخ  داي تكليف وبراي اَ

 عملياتي خرمشهر به عنوان بسيجي به مقابله با دشمن ي هشد و در منطق ها رهسپارجبههبه 
 يعني هشت روز 20/2/1361 تاريخ  بهالمقدس،سرانجام، در عمليات بيت .متجاوز پرداخت

 سينه، سر و گردن دعوت حق ي هاثر اصابت تركش به ناحي بر  رضا،شبعد از شهادت برادر
 . ر معشوق شتافترا لبيك گفت و به ديدا

برادر بزرگش به نام رضا به شهادت  و ايشان به نام حاج اصغر شايان ذكراست كه پدر
 .  استمادرش نيز دار فاني را وداع گفته و ندا هرسيد

 

كه تمام  بود، به طوري صبور صادق، معتبر و مخلص، او بسيار؛ هاي اخلاقي ويژگي
همچنين به پدر و مادرش احترام  .بودند  اوي ه رفتار پسنديدي هخويشان و آشنايان شيفت

 .گذاشت زيادي مي



 

 
 اول عمليات بيت المقدس ي هايشان در مرحلهمرزم شهيد؛ از به نقل اي  خاطره

عيادت از  آبادان دري  هامام جمع . پا مجروح و به بيمارستان آبادان منتقل شدي هاز ناحي
 ي هولي رسول به علت تعهد و علاق  برود،كه بهتر است براي مداوا به تهران ايشان گفتند

 عملياتي برگشت و در همان ي هبه منطق  مختصر،يشديد به حضور در جبهه، پس از بهبود
 .آمدعمليات نيز به فيض شهادت نايل 

 

 »سبك بالان عاشق«
 كجــاييـد اي شهيـــدان خـــدايــــي

 بــلاجــويــان دشــت كــربــلايـــي
 ك بــالان عـــاشقكجــاييـد اي سبــ

 تــر زمــــرغــان هـــوايـــــي پرنــده
 كجــاييـد اي ز جـــان و جـــا رهيده

ــر عقـــل را گـــويد كجايي  كسي مـ
 كجــاييـد اي در زنـــدان شــكستـــه

 بــــداده وام داران را رهــــــايــــــي
 در آن بحريد كاين عالَم كف اوست

 زمــانــي بيـش داريــد آشـنـــايـــي
 كـــفِ دريــاســت صورتـهاي عالمَ

 زِكـــف بـگـــذر اگــر اهـل صفايي



 

رداينگونه بودند مردان م 
اش، حكايـت از      اشـك و نالـه    . شد  وقت خواندن زيارت عاشورا، غوغايي در او به پا مي         

ي يـك     و شـوق يقينـاً نتيجـه      اين شور   . شور و شوق زيادش داشت براي شركت در عمليات        
. دوره خودسازي اسلامي و انساني بود كه ريشه در اعتقادات و ايمان قوي به آخرت داشت               

در ايـن ميـان، عشـق بـه     .  مهم بـود، نـه شكسـت و پيـروزي          براي شهيد عمل كردن به وظيفه     
اي بـه     شب بعد در مقر ما هنگامـه      . داد  الشعاع خود قرار مي     ها را تحت    ي سختي   شهادت، همه 

تـوي  . صداي شيون و زاري از هر سـو بلنـد شـده بـود    . پا شد كه هرگز از خاطر نخواهم برد 
هاي شـياطين شـده بـوديم كـه گـويي در خـود        هاي وداع، چنان فارغ از دنيا و وسوسه    لحظه

گرفـت و بـا اشـك و آه، از آخـرت و از                هر كسي ديگري را در آغوش مـي       . بهشت هستيم 
 .گفت شفاعت سخن مي

سرماي زمستان، شدت سردي آب اروند را چند برابر كـرده    . عمليات نواخته شد  آهنگ  
شد كه باز هم تحت تأثير سرماي ارونـد        دو ماه آموزش فشرده و شناي دايم، باعث نمي        . بود

در ميـان شـدت جريـان آب،        . حـس شـده بـود      تمامي اعضايمان كِرخت و بـي     . قرار نگيريم 
سنگيني اسلحه و مهمات فردي و چنـد        . كرديم ميبسختي فين زده و عرض رودخانه را طي         

 υبـا ذكـر خـدا و اهـل بيـت            . خشاب و نارنجك اضافه، سختي كار را دو چندان كرده بود          
هـاي   خاردارهـاي حلقـوي، ضـربدري، تلـه     توانستيم از اروند عبور كرده و از بين انبـوه سـيم        

ضـع دشـمن را شناسـايي    هاي منور و خورشيدي راهي بـازكنيم تـا بتـوانيم موا      انفجاري، مين 
اش را بر سرمان انداخته بود و        هايي رسيد كه شهادت سايه     خوب به خاطر دارم؛ لحظه    . كنيم

. ي قـبض روح شـديم    اين سايه آن قدر نزديك بود كه ذكرهاي شهادت را گفتـيم و آمـاده              
در آخرين لحظات يادم هست كه سطح رودخانه همچنان سرخ          . حس و حال غريبي داشتيم    

 .كشيدند لتهاب داشت و سربازان خميني يك يك به ملكوت اعلي پر ميبود و ا
 


